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 سال بیست و ششم 
 شماره 7357

پروانه های زرد
 

نگاهی به نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد به کارگردانی اشکان خلیل نژاد

داستان سربازهایی در هر کجای زمین

درباره سریال عطیه محصول کشور ترکیه

تصویری متفاوت از زمان 

 کنسرت های آنلاین 
پیشتاز این روزهای در خانه ماندن 

ایــن روزها برای من و بســیاری شــبیه مــن که رفتن به ســالن های 
نمایش، یکی از برنامه های همیشگی شــان بود و حداقل هفته ای 
یکی دوبار، با دیدن تئاترهای روی صحنه کیفور می شدند روزهای 
خوبی نیست. تقریباً چهارماه است که تمام نمایشخانه ها تعطیل 
هســتند و تئاتری هــا منتظر روزهایی که معلوم نیســت کی معنی 
»روال عــادی« برایــش مصــداق پیــدا کنــد. با این همه نمی شــود 
تئاتــر ندید؛ یا حداقل برای من یکی ترجیح تماشــای تئاتر اســت 
حتــی اگر لازم باشــد بــروم و از گوشــه و کنار کانال هــای تلگرامی و 
ســایت های کوچک و بــزرگ، تله تئاترهــای قدیمی را پیــدا کنم و 
ببینم. چند شــب پیش یک دفعه هوس کردم بروم برای سومین 

بــار »نمایش پچ پچه های پشــت خط نبرد« به کارگردانی اشــکان 
خلیل نــژاد را ببینم. نمایشــی که هیچ وقت یادم نمــی رود بعد از 
تماشــایش در ســالن شــهرزاد، ایســتادم و با تمام وجودم دســت 
زدم و بارها درباره اش نوشــتم. »پچ پچه های پشت خط نبرد« که 
علیرضا نادری آن را ســال 74 نوشــته شــده درباره چند ســرباز در 
خــط مقدم جبهه  اســت و روایت های آن ها از تجربــه ای به عنوان 
جنــگ. تجربــه ای که همه چیز آن ها را تحت الشــعاع قــرار داده و 
ایــن اولین بــازی نوید محمدزاده بر صحنه تئاتــر بود که می دیدم 
و الحق والانصاف انتظار آن چنان درخشــش تئاتری از او نداشتم. 
داســتان در واقــع بازســازی خاطــره ای از یــک دســته پیــاده نظام 
در رمضــان ســال۶۱ و دوران آتــش بس موقت اســت و شــب های 
دراز تابســتانی در خوزســتان که به فرصتی برای بحث و شــوخی و 

مجادله مردان دهه ۶۰ تبدیل می شــود امــا این آتش بس دورانی 
کوتاه و موقت است و جنگ دوباره شروع می شود. این نمایش اول 
بار ســال ۱39۱ روی صحنه رفت و نویــد محمدزاده، محمدهادی 
عطایی، مهدی فریضه، حمید رحیمی، سینا بالاهنگ، امیراحمد 
قزوینــی، کیوان ســاکت اف و محمد اشــکان فــر در آن ایفای نقش 
کرده انــد. آن چه این نمایش را علیحده می کنــد در کنار بازی های 
روان، صمیمانــه و به انــدازه، متنــی درجــه یــک و درســت و البتــه 
کارگردانی موفق اشــکان خلیل نژاد، خلوص و شفافیتی اســت که 
بقای آن دوره و حضور در آن جنگ را خاص می کند و زبان و بیان 
واقع گرایانه نــادری به عنوان نمایش نامه نویــس هم در ثبت این 
لحظه ها تأثیری بســزا دارد و ما را درســت بــه لحظه هایی می برد 
که میــان دردهــا و زخم های جنگــی آن چنان دردناک، تماشــای 

خنده ها و لحظه هایی ازلی ابــدی را روبه روی مخاطب می گذارد. 
لحظه هایــی کــه انگار در نهایی ترین شــکل ممکن  ســیر می کنند. 
نهایــی مثــل خوشــی تمــام شــدن جنگی کــه خبر می رســد تمام 
نشــده اســت. این نمایش داســتان ســربازهایی اســت پشت خط 
نبرد که زبان شان فارسی  است و جغرافیاشان خوزستان ایران اما 

می توانند اهل هر جغرافیایی باشند.

ë  نویسنده: علیرضا نادری
ë  کارگردان: اشکان خیل نژاد
ë  بازیگران: ســینا بالاهنــگ، حمید رحیمــی، مهدی

فریضــه، امیراحمد قزوینی، نوید محمــدزاده، محمدهادی 
عطایی، کیوان ساکت اف 
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شــاید تصورتان از ســریال های ترکیه ای 
همان چیزی باشــد که چند سالی است 
از شبکه های ماهواره ای پخش می شود ؛ 
ســریال هایی ضعیف بــا داســتان هایی 
سطحی؛ اما ســریال »عطیه« این تصور 
را تا حد زیادی برهــم می زند. »عطیه« 
از  نامــش  و  دارد  ماورایــی  داســتانی 
طرفی به نام شــخصیت اصلی ســریال 

بازمــی گــردد و از طرفــی بــه اســتعداد 
دارد  اشــاره  ماورایــی  توانایی هــای  و 
انســانی  وجــود  در  اســت  ممکــن  کــه 
قــرار داده شــده باشــد. داســتان دربــاره 
دختــری نقاش بــه نام عطیه اســت که 
از کودکــی ســمبلی را نقاشــی می کنــد و 
متوجه می شــود در حفاری هــای تپه ای 
تاریخــی در ترکیــه شــبیه همان ســمبل 
پیدا شــده اســت. ســفر او به آن محوطه 
تاریخی زندگی خودش و خانواده اش را 

دگرگون می کند چون رازهایی تازه فاش 
می شــود و عطیــه پی بــه توانایی هایش 
می برد . اگر ســریال آلمانــی »Dark« را 
دیــده و دوســت داشــته اید بــه احتمال 
زیاد از این ســریال هم خوشتان می آید 
چون شــباهت هایی به آن ســریال دارد. 
قصه ای پیچیــده که بــا بازی های خوب 
اجرا شــده اســت. برن ســات بازیگر زن 
معروف ترکیه نقش عطیه را بازی کرده 
و مهمــت گونســور بازیگر دیگــری که او 

هم در میان بازیگران ترکیه ای شــناخته 
دارد.  را  مقابلــش  نقــش  اســت  شــده 
از زندگــی  »عطیــه« تصویــری واقعــی 
مردم ترکیه و ســاکنان اســتانبول نشــان 
می دهد؛ برخلاف آنچه در ســریال های 
ماهواره ای تابه حال دیده اید. بد نیست 
ایــن را هــم بدانید که ســریال براســاس 
کتابی بــه نام »بیــداری جهان« نوشــته 
شِــنگول بــوی بــاش نویســنده ترکیه ای 
ســاخته شــده و می شــود گفــت دربــاره 

زمان اســت؛ زمانی که ســریال »عطیه« 
می گویــد شــاید بــا آنچه کــه تا بــه حال 

درباره اش می دانیم متفاوت است.

ë عطیه
ë کارگردان: اوزان آچیکتان
ë  مهمــت ســات،  بــرن  بازیگــران: 

گونسور، ملیسا شنسولون
ë شبکه: نتفیلیکس
ë  ۲۰۱۹ :سال ساخت

 چند ماهی است شیوع ویروس کرونا موجب شده برنامه های فرهنگی و هنری روند دیگری را در پیش بگیرد و به صورت آنلاین در فضاهای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی پخش و منتشــر شــود. اجراهایی با هشــتگ و پویش هایی چون »درخانه بمانیم« که ازاسفند ماه ۹8 و با 
همــت خود هنرمندان کلیــد خورد و گروه هــای متعددی چه در عرصه موســیقی پاپ،  چه ســنتی و همچنین هنرمندان موســیقی 
نواحــی به اجرای برنامه پرداختند. اما تازه ترین اجرای خانگی اختصاص دارد به کنســرت آنلایــن علیرضا قربانی با عنوان »با 
من بخوان« که قراراســت امشــب )هشــتم خرداد ماه( با اجرای قطعاتی چون »روزگار غریب«، »بوی گیسو«، »عاشقانه 
نیست«، »پل«، »ارغوان«، »عشق آسان ندارد« و »مدار صفر درجه« ساعت ۲۱:۰۰ از طریق صفحه رسمی اینستاگرام 
و یوتیوب علیرضا قربانی و سایر پلتفرم های معرفی شده به صورت کاملًا رایگان برای همه مردم ایران قابل مشاهده 
باشد. این رویداد با مشــارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
و همکاری دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و تلویزیون تعاملی تیوا برگزار می شــود. لازم به 
ذکر اســت رادیو فرهنگ این کنســرت را رایــگان روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتــز روی آنتن می برد. 
پیش از این نیز معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری تهران، به مناســبت عید ســعید فطر 
از دوشــنبه ۵خردادمــاه اجراهایی چون گروه داماهــی، گروه دال و حمید حامــی را برگزار کرده 
که ســه اجرای قبلی در برج میلاد تهران بوده است. از ســوی دیگر اجرای همایون شجریان 
به دلیل اســتقبال مخاطبان با مشــکلاتی مواجه شــد، بنا به اطلاعیه شــرکت ایرانســل 
علاقه مندانی که به  دلیل اســتقبال گسترده، موفق به مشــاهده کامل برنامه آنلاین 
کنســرت همایون شجریان نشــده اند، می توانند طبق اعلام قبلی، بازپخش آن 
 lenz.ir را تــا روز ۱۳ خرداد در اپلیکیشــن یا نســخۀ تحت وب لنز به نشــانی

مشاهده کنند.
ë کنسرت علیرضا قربانی 8 خرداد

ë شبکه تلویزیونی تیوا و صفحه اینستاگرام این هنرمند

ادبیات، چشم، گوش و حنجره 
هــر  در  آن چــه  و  اســت  مــردم 
شکل و شــیوه  ادبی آفریده شده 
انســان  بــه  دیــن  ادای  اســت، 
اســت. جهــان پیچیده  انســان 
جهــان،  در  پیچیــده  انســان  و 
لبریز از پرســش هایی اســت که 
ادبیات، خود را در پاسخ به آنها 
مســئول می داند. خلق شــعر و 
قصه، شــراکت در ســاده کردن 
زندگی ســت.  پیچیدگی هــای 
توأمان  کــه  دشــوار  مســئولیتی 
مخاطب  دانایــی  بــه  بایــد  هم 
خویش بیندیشــد و هم به نشاط 
ســرگرمی اش.  و  ســرزند گی  و 
را  اقبال  این  مکتوب  رسانه های 
دارند که در به اشتراک گذاشتن 
ایــن فضلیــت ســهیم باشــند. 
خواهد  تلاش  »ایران«  روزنامه 
کرد تا با انتخاب آثاری داستانی 
به  نویســندگان  توجه  مؤیــد  که 
ماســت  روزگار  ضرورت هــای 
مخاطبــان  خرسندســازی  بــه 
پنجشــنبه  روز  کند.  خود همت 
کــه بــه ســبب تعطیــلات آخــر 
هفتــه، مجال مطالعه بیشــتری 
تحقق  بــرای  می کند  ممکــن  را 
این طــرح در نظــر گرفته شــده 
ضمن  فرصت،  این  در  اســت. 
معرفــی و انتشــار داســتان های 
پیشــنهادی خود، چشــم در راه 
آثــاری خواهیــم بود تــا بتوانند 
در بضاعــت هــزار و چهارصــد 
کلمــــــــه ای موجـــــود، مجــال 
مغتنــم مطالعــه و ســرگرمی را 
روزنامه  ایــن  مخاطبــان   بــرای 

تدارک ببیند. 
ë گروه فرهنگی روزنامه ایران

 روی صندلــی زهــوار در رفتــه پایــه بلنــد 
کنــار پنجــره نشســته بــود. بــالای پنجــره 
تارهایــی  روی  درشــت  عنکبــوت  دوتــا 
شــبیه بــه تالارهــا و راهروهــای یــک بنای 
بــزرگ وقدیمی، ســاکت و بی ســر و صدا 
ایســتاده بودند. هیچ چراغی روشن نبود 
و نور خورشــید وقتی از پشــت شیشــه های دوده گرفته به داخل خانه 
می تابید، تبدیل به یک نور کدِر و خاکستری می شد. آنجا درست عین 
فیلم های سیاه و سفید دهه چهل شده بود. باساختمان هایی بی رنگ 
کــه تاکمر در تاریکی شــناوری فــرو رفته بودند. »ایــن خونه هیچوقت 

تمیز نمی شه«
ســعی کرد کت قهــوه ای و غبار گرفتــه اش را تمیز کند. یک جفت 
شــمعدانی قدیمی را روی میز گذاشــت.»برا تو خریــدم.« با تعجب 
ادامه داد: »خدایا! تازه تکوندمش. حتماً این لکه ها از تاریکی اومدن، 
من همیشه از تاریکی می ترسیدم« درحالی که سرفه می کرد خطاب 
به زن گفت: »وقتی رو بدن می شــینن ازهــزار درد و مرض بدترن، برا 
همینه که میگن تاریکی جز با تاریکی ناپدید نمیشــه« دســت هایش 
را روی پیشــانیش فشــارداد. زن بــدون آنکــه صورتــش را بچرخانــد 
گفت: »گرمته؟!« داشــت شقیقه هایش را ماســاژ می داد. درد تا مغز 

استخوانش می رسید.
انگشــتان کوتاه و تیره اش مثل یک نقاب جلوی صورتش را گرفته 

بودند. زن با صدای بلندترگفت: »می گم گرمته امیر؟«
»نــه اتفاقــاً ســردمه. اگــه میشــه چــای رو دم کــن؛ اونم تو ســماور 

قدیمی! چون همیشه فکر می کنم بوی عکسای کهنه رو می ده.«
زن بی تفــاوت هنوز به بیرون خیره شــده بود. باد تنــدی وزید و درِ 
هال یکباره باز شد. باد لای هر چیزی که می رفت از آن صوتی عجیب 
پخــش می کــرد. افســونی غریــب، مثــل قصه هــای هزار ویک شــب. 
شمعدانی های بلور آرام تکان می خوردند. با کلافگی رفت کناردیوار 
وگفت: »سال هاســت که پدرم مرده. بعد رفتنش من همیشه سردم 
شده، ببین، ســرما رو احساس نمی کنی؟ نگاه کن مثل اینکه دیوارها 
هــم دارن می لــرزن« زن یــک پایــش را روی پــای دیگرش گذاشــت. 
گل های ریز و زرد رنگ دامنش چین خوردند روی هم. »اما سالهاس 
کــه ســماور رو خامــوش نکــردم و بخــار آب تــو خونه پخش می شــه. 

حسش نمی کنی؟« مرد کبریتی برداشت و سعی کرد آن را روشن کند 
اما رطوبت اطراف نمی گذاشت. »بازکه حرف خودتو می زنی، میگم 
من ســردمه و خیلی وقته که یه چای تازه دم با این سماور نخوردم.« 
زن چرخید و با عصبانیت داد زد:»کوفتت بشــه مرد. سال هاســت که 
چای رو دم کردم. تو این خونه هیچ وقتی نبوده که چای تازه دم برات 

حاضر نباشه.«
زن دوبــاره آهســته آهســته چرخیــد. مهره هــای خشــک کمرش 
صــدا دادنــد. این بار خــودش را در کتش جمع کــرد. اخم کرد و رفت 
ســمت قطار دکوری که روی اپن بود سعی کرد بی جهت واگن هایش 
را حرکت دهد اما نتوانســت. »ولی من هیچوقت از ســر کار برنگشتم 
که ببینم تو روی صندلی نشســته نیستی. به خودت بیا. صندلی توی 
گوشــت و اســتخونت جا کرده. شــده جزئی از تنت.« زن هنوز ســمت 

پنجره نگاه می کرد.
»اصلًا مگه اون بیرون چه چیز لعنتیه؟ هان؟« زن دست برد توی 

موهایش و گُل سرش را که یک پروانه بزرگ زرد رنگ بود باز کرد.
پروانه اول توی خانه آرام چرخید و بعد با صدای افسونی که گویا 
از اعماق جنگلی بی انتها می آمد در راهرو گم شــد. موهای ســیاه زن 
ولو شدند توی هوا و ریخته شدند تا روی شانه اش. زیر لب گفت: »اون 
بیرون خودم هستم« قطار را محکم کوبید روی میز چوبی روبه رویش 
و با تنفــر گفت:»همش تقصیر این مســافرهاس، بی خود توی خونه 
مردم ســرک می کشــن. گفتمت خونــه رو از اینجا بفروشــیم. صدای 
صــوت قطارحتی تــوی خوابم ول کنم نیســت« زن گفــت: »اما اینجا 
سال هاست که قطار نداره. مسافری هم نمیاد« با عصبانیت کنار آینه 
قدی ایســتاد. چندتار موی ســفیدِ کنارشــقیقه اش، بیشترشده بودند. 
ناگهــان بلندخندیــد. »همیشــه لجبــاز بــودی، عیــن روژان خواهرم. 
نمی بینــی چطور دیوارا می لرزن از ســرعت اون کوپه هاســت. خودت 
که سال هاست ساکتی و عین یه ماشین فرسوده بی حرکتی. ازبیرونم 
که خبرنداری«صدایش به قهقهه تبدیل شد. »حالا اون بیرون چیکار 
می کنی؟« زن بی تفاوت گفت: »همه کار، هم به درختای باغچه آب 
میــدم. هــم پروانه هــا رو تعقیب می کنم. شــاید باورت نشــه هرچقد 
بیشــتر می دوم بیشتر بزرگ می شــم… بزرگ وبزرگ تر« باد خنکی 
داخل آمد. از سرما به خودش پیچید. باد لبه های کتش را می رقصاند. 
لاله گوش ها و نوک دماغش ســرخ شــده بودند.»از ایــن بززززرگتر!!؟ 

چرا نمی فهمی تو یه زن بالغی، تو الان بیست و نه سالته«
زن بادبزنــی از تــوی کیف دســتی اش کــه روی میز بود برداشــت. 
بادبــزن چوبــی را که بــاز کرد نقوش هندســی اش با طرح هــای نازک 
و خمیــده اســلیمی لباســش درهــم می پیچیــد و دنیایــی از رنگ هــا 
را مقابلــش بــه نمایــش می گذاشــت. ایــن رنگ هــا را بارهــا تــوی 
برچســب های چسبیده به کمد روژان دیده بود. زن آهسته خودش را 
بــاد زد. »اون بیرون بچگی مــن داره می دوه و اینجا زن بودنم داره به 

انتهاش می رسه.«
از توی جیب کتش یک پاکت ســیگار درآورد اما این بار هم هرچه 
کبریت می کشــید باد آن را خاموش می کرد. عصبانی شــد و سیگار را 
انداخــت روی زمین. زن ســرش را برگرداند. چشــم های عســلی اش 
برق می زدند.»ســیگارتو ازروی قالی بردار. بال های پروانه هام آتیش 
می گیرن«.خم شد و ســعی کرد سیگار را بردارد. »یه سیگار خاموش 
هیچ خطری نداره عزیزم. نترس« زن گفت: »یواشــتر. پروانه ها رو له 
نکنی« کلافه شــده بود بالاخره موفق شــد با نوک انگشــتانش سیگار 
را بــردارد. در همــان حــال با صدایــی خش دار گفت: »یعنی می شــه 
از رو صندلــی بلند شــی؟ نه! نه! من که فکر نمی کنــم.« زن فریاد زد: 
»مگه کوری؟ نمی بینی این یه صندلی چرخداره؟ من رو این ویلچیر 
همــه کارهامــو انجــام می دم و شــبا هــم رو همین می خوابــم.« بعد 
گردنــش را خــم کرد و با لبخند تمســخرآمیزی گفــت: »نکنه از اینکه 
دستت بهم نمی رسه ناراحتی؟ هان؟ نشستن من آزارت میده؟ من 
هنــوز توی خونه پدریم هســتم جــز یه دختربچه هیچی نیســتم. اینو 
بفهم.« با عصبانیت گفت: »تو هیچوقت نفهمیدی چقد میخوامت، 
دوســت دارم«زن پرده را بیشــتر کنار زد. عنکبوت هــا لرزیدند و تکان 
می خوردنــد. بیرون از پنجره صدای شــرینگ شــرینگ زنگوله اســب 
درشــکه چــی می آمد. زن گردنــش را بالا آورد و به درشــکه چی خیره 
شــده که ریش بلندش را مرتب می کرد و بعد شمعدانی ها و ظروف 
عتیقــه اش را مرتــب روی یــک پارچــه روی زمین می چید. ایــن بار با 
لحنــی آرامتر گفت: »بذار بیام بغلت کنم. اون بیرون چی هســت؟« 
زن برگشت و فریاد زد: »جلو نیا. پروانه های خشک شده رو می کشی. 
جلو نیا. جلو نیا.« دســت هایش را به نشانه تســلیم جلو آورد: »باشه 
آروم باش. از توی راهرو میرم بیرون. اونجا که پروانه نیست« زن هنوز 
به درشکه چی خیره بود که داشت دسته ای از شمعدانی بلورقدیمی 

را برق می انداخت. شــمعدانی ها درست شبیه شمعدانی های روی 
میز بودند. زن گفت: »باز میری پیش اون زنا؟«

نیمی از راه را رفته بود که کنار تابلوی نقاشــی ایســتاد. روی تابلو، 
نقــش مــرد بلندقدی بود که دســته تــور پروانه گیــری را گرفتــه بود و 
می خندیــد به پروانه های رنگــی ای که توی تورش گیــر افتاده بودند. 
نقاشی سرد و بی رمق به نظر می رسید.»کدوم زنا؟« زن پوزخندی زد 
و گفت: »همونا که تو زیرزمین قایم کردی. همون لاغر مردنی ها. فکر 
کــردی نمیدونــم اینجا رو کردی چه کثافتــی؟« حرکتی نکرد و گفت: 
»اونجا که زیرزمین نیســت. اتاق بالاس. این خونه که اصلًا زیرزمین 
نــداره« زن بلند بلنــد خندید. دندان های تراشــیده و ســفیدش برق 
می زدنــد. دســت های لاغرش مثل دســت های یک عروســک کوکی 
آهســته تکان می خوردنــد. »به چی می خنــدی؟« زن در همان حال 
کمــی خنده اش را قطع کرد و گفــت: »لابد زنا رو اونجا قایم کردی؟« 
صورتش فشــرده شــد. مثل لباســی خیس شــده بود که آن را محکم 
می پیچانند تا آبش بچکد. زردِ زرد شــده بود. رنگ بال های پروانه ای 
که توی یک اتاق خاکستری با تارهای عنکبوتی سیاه گیر افتاده است. 
»تو دیوونه شــدی. من باید برم ســر کار. اون زنا هم، فقط عکسن...« 
با عجله به سمت در رفت و در را محکم بست اما در دوباره باز شد و 
غبار غلیظ و خاکســتری رنگی، روی سر و صورت و لباس زن چسبید. 
عنکبوت هــا پروانــه زرد و کوچکی را گیر انداخته بودند و داشــتند دور 
بال هایــش کرک هــای نــازک تــار را می تنیدنــد. بــا عجلــه بــه بیرون 
خیره شــد. درشکه چی همه بســاطش را جمع می کرد و می انداخت 
عقب درشــکه. آســمان سیاه و تاریک شــده بود. رعد و برقش، شیهه 
دو جفــت اســب را درآورده بــود. مرد از روی لبه درشــکه بــالا رفت و 
نشســت عقب آن، ریشــش را مرتب کرد و با شلاق بلندی اسب ها را 
به حرکت درآورد. هرچه نگاه کرد او را ندید. فقط درشــکه را می دید 

کــه در جاده خاکی دور می شــد. آن قدر 
که انــدازه نقطه ســیاهی شــد. فقط 

صدای ســوت قطاری را می شــنید 
که پژواکــی از صدای مــردی را در 

خود می بلعید.
* این داســتان منتخب جشنواره 

دیالوگ بوده است 
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